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تماشای گزارش

مثل  زندانی کار کن
احـــمد و کـــیوان، کهنــه‌کار 
مجسمه‌ســازی‌اند و پی‌در‌پــی، 
کارگران تازه‌کار مانند هرمز و رحیم 
را توصیه به دقت، صبر و نازک‌کاری 
می‌کنند تا حجم ساخته‌شده شبیه 
مــدل واقعی خود شــود و  المان 
به‌وجود آمده دارای معنا باشــد. 
کهنه‌کار یا تازه‌کار، همگی‌شــان 
هنر مجسمه‌سازی و پیکرتراشی را 
به‌صورت تجربی یاد گرفته‌اند و از 
استادان متعدد خود این جملات را 
حلقه به گوش دارند: »اگه می‌خوای 
از وردستی دربیای باید زندانی کار 
باشی...یعنی مثل یه زندانی، صبح تا 
شبت رو صرف ساخت کنی... دیدی 
زندانی‌هایی رو که چند ســال رو 
هسته خرما یا یه تیکه سنگ عکس 
بچه‌شون رو کنده‌کاری می‌کنن؟« و 
»سردیس باید عین همون چیزی 
باشــه که مدلش کــردی... نکنه 
از یکی، یکی دیگه رو بســازی«. 
گاهی که سفارش‌های چرب و چیل 
روزی‌شان شود، دست به ساخت 
مجسمه‌های هایپررئال هم می‌برند؛ 
موم، سیلیکون و کاشت تار به تار 
موهای طبیعی که با توجه به ابعاد 
و اندازه تا چند صد میلیون قیمت 

دارند.

بزرگ‌ترین المان حجمی که از این کارگاه بیرون آمده »کشــتی نجات« اســت که محرم گذشته در میدان آزادی نصب شد؛‌ کشــتی نجات با 750مترمربع 
 ســازه حجمی که با داربســت و تخته‌های چوبی ســاخته شــده بود. »خانواده ســام« شــهرری که رو به‌ســوی حرم حضرت‌عبدالعظیم حسنی)ع(
 سلام و صلوات می‌فرستند هم از دیگر ساخته‌های نام‌آشــنای این کارگاه هنری است که سال‌هاست با کامپوزیت، فایبرگلاس و آهن‌کشی‌های داخلی، پابرجا 
مانده‌است. به مجموع این المان‌ها، نمادهای سازه‌ای مناسبتی مانند صندوق‌های رأی در روزهای منتهی به انتخابات، توپ و کاپ‌های جام‌جهانی، ماکت دوربین‌‌های 

روایتگر دهه‌فجر، مدل قطارهای قدیمی در ایستگاه راه‌آهن، سفره‌های شب چله و نوروز و بیش از هزاران سردیس و تندیس شهدا را نیز باید اضافه کرد.

 کشتی نجات، خانواده سلام 
و کاپ‌های جام‌جهانی

مسئول صفحه

گزارشی از یک کارگاه ساخت مجسمه که بخشی از تولیداتش در سطح شهر قابل رؤیت است

تجسم سه‌بعدی یک رؤیا
یک طرف سر و تن‌های جدا از هم را تلنبار کرده‌اند 
و طرف دیگر نیز هر چه دست و پای سواست را در 
کنج و گوشــه کارگاه جا داده‌اند. انواع اره، قیچی، 
چاقو، چکش، دریل و سنگ‌فرز را نیز گَل چند دیوار 
آویخته‌اند و اقسام قوطی‌های رنگ اتومبیل از آبی اقیانوسی تا سبز پاستیلی را هم در طبقات 
قفسه‌ای فلزی چپانده‌اند. خودشان هم با شش‌دانگ حواس نشسته‌اند پای کار. احمد، زبری 
سوهانی کاغذی را به کراوات تنه بی‌سر دانشمندی مشهور می‌کشد. کیوان، پر و بال یکی از 

سیمرغ‌های نمادین چهل‌وسومین جشنواره فیلم‌فجر را صیقلی می‌کند و هرمز و یکی دو 
تازه‌کار دیگر هم مراقبند وسط آن همه شلوغی سر و تن و دست و پا، عضو و قطعه‌ای از 
المان‌های حجمی و مجسمه‌های شهری را اشتباه به هم وصل و بست ندهند؛ مثلا دست 
و پای جوکر را به تن استنلی لورل یا الیور هاردی سوار و مولاژ نکنند یا سر فلان شهیر را 
به گردن بهمان فرهیخته نچسبانند. اینجا یکی از معدود کارگاه‌های حجم‌سازی ا‌ست که 

بسیاری از ساخته‌هایش از سردیس و تندیس تا المان و مجسمه‌، گوشه و کنار بزرگراه‌ها، 
معابر، میدان ها و بوستان‌های شهر دیده‌ می‌شود.‌

سحر جعفریان عصرزندگی
 ‌روزنامه نگار

مشاهیر فایبرگلاسی و بتن‌گلاسه‌ای

کارگاه‌شان مجهز به اسباب جورواجور و نوین حجم‌سازی ا‌ست که اغلب المان‌ها، مجسمه‌ها و پیکره‌های 
پایتخت در آن شــکل و پدید یافته و می‌یابند؛ از پیکره جودی ‌ابوت و بابالنگ‌‌دراز و شــازده کوچولو در 
باغ‌کتاب گرفته تا مجسمه‌های نمادین و مناسبتی تا سردیس و تندیس مشاهیر ایرانی و شهدا. جنس و 
ماده بسیاری‌شان فایبرگلاس و بتن‌گلاسه است و حالا دیگر کمترشان از ریخته‌گری برنز و مس ساخته 
‌می‌شوند تا از وسوسه سارقان در امان باشند. فایبرگلاس‌های سخت و سفت شده با لایه‌های الیاف و رزین و 
همچنین بتن‌گلاسه‌های متراکم از سیمان و سنگ‌دانه شاید قدر و قیمتی، ارزان‌تر از برنز و باقی آلیاژهای 
گران داشته‌ باشند، ولی دوام‌شان زیر باد و باران و برف، کم نیست. مرام‌علی نوری، یکی از مدیران کارگاه که 
معماری خوانده و مجسمه‌سازی را در فرنگ آموخته، می‌گوید: »حجم‌های فایبری و بتنی، بیش از 30سال 

همانجا که با میخ و پیچ نشانده‌ شده‌اند، برپا می‌مانند.«

هنر میان فیلامنت، گرانول‌های یونولیتی و رنگ اتومبیل

بخش‌های مختلفی در این کارگاه، عریض و طویل شده؛ اتاق ســفارش‌گیری و صورتحساب‌نویسی که 
کلید آن یکی در دست نوری و یکی هم در دست مهدی جباری‌ )دیگر مدیر کارگاه( است، واحد طراحی 
دیجیتال که اتاقکی شلوغ از دستگاه‌های پرینتر سه‌بعدی و انبوهی از سر و پیکر افراد معروف و نامدار است، 
سفارش‌هایی با ابعاد 30تا 40سانتی‌متر به این واحد که بوی فیلامنت )پلاستیکی که در اکسترودر پرینتر 
سه‌بعدی ذوب و بعد با نازل بر بستر چاپ، لایه‌گذاری می‌شود( فضایش را پر کرده راه می‌یابند، بخش برش 
ورق‌های درشت یونولیت با ســیم‌های داغ و تحت فرمان رایانه دستگاه سی‌ان‌سی )دستگاه برش لیزری 
سه‌بعدی( که اغلب اوقات، رحیم پایش می‌ایستد و هرازگاهی هم با پمپ باد، گرانول‌های برفی یونولیت 
)ریزدانه‌های یونولیت( چسبیده به لباسش را می‌تکاند )ویژه سفارش‌هایی با ابعاد بیش از 3و 4متر( و بخش 

آخر نیز قالب‌گیری، نقاشی، پتینه‌کاری و رنگ‌زدن است که در آنجا، سفارش‌ها نهایی می‌شوند.


